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راه نمای نگارش مقاله
مقاله باید حاصل پژوهش علمی نویسنده/نویسندگان دربارۀ زبان و ادبیات فارسی و .  

تاریخ خراسان کهن با تأکید بر پژوهش های مربوط به هرات باشد و در هیچ مجله یا 
مجموعه ای به چاپ نرسیده یا برای آن ها ارسال نشده باشد.

مقاله به ترتیب باید شامل چکیده )5 تا 8 سطر( کلیدواژه ها )حداکثر 5 واژه(، مقدمه .  
)پرسش تحقیق، پیشینۀ تحقیق، روش و منابع(، بحث و بررسی و نتیجه باشد و از 5  

صفحۀ A4، 5  سطری تجاوز نکند.
یا .   نویسنده  مشخصات  با  همراه  جداگانه  صفحه ای  در  انگلیسی  چکیدۀ  ارسال 

نویسندگان الزامی است.
منابع مورد استفاده در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده . 4

به شرح زیر آورده شود:
نام نشریه، دوره/سال،  (، عنوان مقاله )داخل »«(،  انتشار یخ  )تار نام،  نام خانوادگی،  کتاب: 

شماره، شمارۀ صفحات مقاله.
یا  ویراستار  نام   ،)»« )داخل  مقاله  عنوان   ،) انتشار یخ  )تار نام،  خانوادگی،  نام  مجموعهها: 

، شمارۀ صفحات مقاله. : نام ناشر گردآورنده، نام مجموعه مقالات، محل نشر
اینترنتی )داخل  از سایت  یخ استفاده  تار نویسنده،  نام  نام خانوادگی،  اینترنتی:  سایتهای

][(، عنوان موضوع )داخل »«(، نشانی سایت اینترنتی.
یا مقاله، . 5 پانویس )نام خانوادگی، نام، نام کتاب  ارجاعات در متن مقاله به صورت 

تاریخ انتشار، شمارۀ صفحه( نوشته شود.
)نیم .   فرورفتگی  با  متن  از  جدا  صورت  در  سطر   5 از  بیش  مستقیم  نقل قول های 

سانتیمتر( از دو طرف درج شود.
در .   مختلف،  موضوعات  به  پیوند  در  بیشتر  منابع  معرفی  و  تکمیلی  توضیحات 



یادداشت های مقاله ارائه شود.
قابل . 8 مؤسسه  وب سایت  در  که  بایسنغر  پژوهشی  مؤسسۀ  شیوه نامۀ  اساس  بر  مقاله 

بدون  مقالات  ادبی  ویرایش  در  لزوم، مجله  در صورت  تنظیم شود.  است،  دسترس 
تغییر محتوای آن آزاد است.
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آرامگاه محمد غازی در فوشنج
 دکتر برنارد اوکین1
برگردان از انگلیسی: سیندخت تمنا2

در روایت شرف الدین علی یزدی از حملۀ تیمور بر خراسان در سال  8 ق./ 8  م. محاصرۀ 
یادی برخوردار است. تیمور قبل از صدور دستور حمله به قلعه، سه  قلعۀ فوشنج از اهمیت ز
روز خندق عمیق و باروهای بلند اطراف آن را بررسی کرد با آن هم بسیاری از سربازانش در آن 

غرق شدند.
با این که مردم تا پای جان از فوشنج دفاع کردند قلعۀ مستحکم آن با خاک یک سان گشت.  
اگرچه فوشنج در روزگار حمدالله مستوفی4 به عنوان مرکز تولید محصولاتی چون انگور و خربزه 
مشهور بود و میتلند نیز در سدۀ نوزدهم از آن یاد کرده،5 اما حملۀ مغول به این شهر آن چنان 

ویرانگر بود که نشانه هایش هنوز برجاست.
کیلومتری غرب   4۰ فاصلۀ حدوداً  در  و  در جنوب هری رود  »زنده جان«  کنونی  نام  با  فوشنج 
که  و مهم فوشنج، »مقبرۀ خواجه محمد غازی« است  تاریخی اصلی  بنای  واقع است.   هرات 
قدمت آن همان طور که خواهیم گفت، به دهه های قبل از حملۀ تیمور برمی گردد. به نظر می رسد 
یخ، دیگر هیچ بنای قابل توجهی در فوشنج ساخته نشده است. پس بختیار بوده ایم  بعد از آن تار

که بنا و آرامگاه »خواجه محمد غازی« از حملۀ تیمور در امان مانده است.

1. برنارد اوکین )به انگلیسی: Bernard O’kane( استاد هنر و معماری اسلمی در دانشگاه امریکایی قاهره
bokane@aucegypt.edu

sindokht.tamanna@baysunghur.org - 2. عضو تحریریۀ نامۀ بایسنغر
3. ظفرنامه، تصحیح محمد عباسی، 1336، صص 229 - 231.

4. Nuzhat al - Qulub, The Geographical Part, ed, and tr. G. le Strange (Leiden and London,1915 - 1919), 
text, p. 103, tr. P. 151.
5. L. W. Adamec, ed, “Herat and Northwestern Afghanistan”, Historical and Political Gazetteer of Afghani-
stan, Vol. 3 (Graz, 1975), p. 435.

6. همان.
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نمای بیرونی بنا
بنای مقبره شکل مکعبی نسبتاً نامتوازن داشته، از خشت پخته ساخته شده و گنبدی تقریباً 
گرفته است )طرح  ، تصویر Pl. XI a(. در قسمت جلو بنا و در ضلع  نیم کره ای بر فراز آن قرار 
غربی، پیش تاقی با ایوان رفیع و نیم گنبدی وجود دارد؛ همچنین درهای ورودی کوچک تری در 
وسط هر یک از سه ضلع دیگر بنا، دسترسی به آن را میسّر می سازد. یک پنجره که دقیق در زیر 
سطح سقف ساخته شده است، تنها چیزی است که در دل دیوار آجری خودنمایی می کند و 
آن را از سادگی و یک نواختی بدر می آورد. ایوان ورودی این بنا نیز چون سایر اضلاعش ساده 
است. ساختار بیرونی پیش تاق، تنها توسط سوراخ های چوب بستی و ردیفی از خشت هایی 
که به صورت دندانه دار و نوک برجسته در بالای قوس مرکزی چیده شده اند، قطع شده است 

.)Pl. XI b تصویر(
نیم گنبدِ درون پیش تاق بر روی سکنج هایی قرار گرفته که شامل سه تاقِ سرهموار می شود.  
تا  کنون  ا که  راه پله  داخلی است. یک  متنوّع  از سکنج های  آمیزه ای  در مجموع  این قسمت 

حدی مسدود شده است، از کنار پیش تاق به پشت بام منتهی می شود.

معماری داخلی بنا
 .)Pl. XII a دیوارهای پائین قسمت داخلی بنا همانند دیوارهای بیرونی ساده هستند )تصویر
گنبد متمرکز و اعمال  سلیقۀ بصری و جلوه های دیداری این بنا بیشتر بر روی چپیره و پایۀ 
شده است )تصویر Pl. XII b(. قسمت پایۀ گنبد یا چپیره به صورت غیرمعمول دارای هشت 
قرار  آن ها  بین  در  که  هستند  تاق هایی  از  بزرگ تر  آن  سکنج  تاق های  و  است  نابرابر  ضلع 
گرفته اند. قسمت زیرین هر سکنج توسط دو تاق سرصاف پُر شده است که هر کدام آن دارای 
فرورفتگی در بالا هستند. ناحیۀ بالای این قسمت ابتدا پیچ خورده و سپس به صورت خمیده 
برای  که  کوچک تر  آجر  ردیف  دو  از  استفاده  بپیوندد.  تاق  بالای  قسمت  به  تا  درآمده است 
حمایت از پایۀ تاق های سکنج استفاده شده است، تأثیر آجرهای دندانه دار در قسمت بالای 
، نشان می دهد که ساخت وساز بنا  پیش تاق را به نمایش می گذارد. این جزئیاتِ تقریباً ناچیز
در واقع برخاسته از تفکر و نظم بصری بوده است. در این بخش سکنج هایی بر روی قوس های 
پلکانی دیده شده اند که زوایای هشت ضلعی را به هم متصل می سازند )تصویر Pl. XII b(. در 
است  چهارضلعی  دیوارهای  روی  بر  گنبد  یا  تاق  ساخت  برای  »گوشه سازی«  روش های  از  یکی  )سه+کنج(،  سکنج   .1
تاق زدن  برای  در سازه های چارگوش  که  آن جا  از  فراوانی داشته است.  کاربرد  اسلمی  ایرانی -  در معماری  گذشته  از  که 
همواره مانعی به نام تغییر مقطع وجود دارد و از این رو به روشی نیازمندیم تا از این مانع بگذریم. »گوشه سازی« که خود 
این مشکل است  از سد  گذشتن  یگانه روش  یافته،  کارایی  دیرباز  از  و جهان  ایران  در معماری  گونی  گونا به روش های 

)برگرداننده(.
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طرح ۱: فوشنج، آرامگاه محمد غازی؛ طرّاحی و بخش بندی بنا

گنبدی بسیار  که در بالای آن  کوچکی دیده می شود، در حالی  بین این سکنج ها پنجره های 
ساده و عادی قرار گرفته است.
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دیرینگی بنا
این بنا به روش بسیار ساده و ابتدایی ساخته شده است و به همین دلیل برآورد قدامت و 
تاریخ ساخت آن دشوار است. حتی مقایسۀ این بنا با بناهای همانند آن که در طول چندین 
که تاریخ ساخت خود آن بناها هم به  قرن ساخته شده اند، به این دلیل مشکل ساز می شود 
یاد، دقیق و مشخص نیست. به طور مثال گنبدخانه ها در بناهای سنگان بالا،  علت سادگی ز
سنگان پائین و برآباد در حوالی خواف، آشکارا مربوط به دورۀ سلجوقی است.  بناهای مناطق 
مذکور دارای ویژگی های مشترکی چون استفاده از چیدمان آجری پلکانی بر روی سکنج ها، 
گنبد و تاق های سکنج هستند و آجرها به صورت عمودی کار شده اند. این عناصر معماری 
در بنای فوشنج قابل مشاهده نیست، به همین اساس ساخت آن را به دورۀ سلجوقی نمی توان 

پیوند داد. 
که بنا را به قرن چهاردهم میلادی  طرح افقی پیش تاق نیز یکی دیگر از ویژگی هایی است 
مزار  سرخس،  در  بابا لقمان  مقبرۀ  توس،  در  هارونیه  بقعۀ  مثال:  به طور  می سازد؛  مربوط 
به  بناها  این  از  بسیاری  لنگرک.   آرامگاه  مقیاس  همان  در  و  عشق آباد  در  سیّد نظام الدین 

1. برای سنگان پائین )Sangān - I Pā’in( به این دو منبع بنگرید:
A. Godard, "Khora - sān”, Āthār - é Irān IV1949, p. 15 and Fig & R. Hillenbrand, “Mosques and Mausolea 
in Khurāsän and Central Iran”, Iran IX (1971), pl. VI b.

برای اصلح تاریخ آن به این اثر بنگرید: 532ق./1136 - 7م.
S. Blair, “The Octagonal Pavilion at Natanz: A Re - examination of Early Islamic Architecture in Iran”, 
Muqarnas I (1983), N. 96.

 برای سنگان بالا Sangān - I Bälā(( به این اثر بنگرید:
D. Wilber, “The Two Structures at Sangan”, Bulletin of the American Institute for Iranian Art and Archae-
ology V (1937), pp. 7-33.

در مورد معماری گنبدخانۀ »برآباد« گزارشی منتشر نشده است.
2. بقعۀ هارونیه در توس :

 D. Wilber, “The Architecture of Islamic Iran: The Il Khānid Period” (Princeton, 1955), pp. 145-146.

آرامگاه بابا لقمان در سرخس :
 E. Diez, “Churasanische Baudenkmäler” (Berlin, 1918).

گرچه ساخت گنبدخانۀ این بنا مربوط به دوران قبل است اما افزودن یک پیش تاق در قرن چهاردهم نشان می دهد که  ا
وجود پیش تاق یکی از ویژگی های پذیرفته شده در بناهای مذهبی آن زمان بوده است.

مزار سیّد نظام الدین در عشق آباد
 Diez, op. cit., p. 28.

.): Pl. XIII a بر اساس ویژگی های معماری داخلی بنا، تاریخ احتمالی ساخت آن به قرن چهاردهم برمی گردد )تصویر
لنگرک »مزار پیربابا لنگر«:

Langarak: W.M. Clevenger, “Some Minor Monuments in Khurāsān”, Iran VI (1978), pp. 59-60.

با این که بنای لنگرک دارای مقبره ای تاریخدار )818ق./1415م.( می باشد اما کلونجر )Clevenger( از روی شکل مقرنس ها 
احتمال می دهد که تاریخ آن به نیمۀ اول قرن چهاردهم میلدی برسد.
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بین  که  پیش بینی می شود  دلیل  به همین  مرتبط هستند.  به شخصیت های مذهبی  نحوی 
پیش تاق های افقی در بناهای قرن چهاردهم و کاربرد و صبغۀ مذهبی بنا، رابطه ای وجود دارد 
که آن را از بناهای غیرمذهبی متمایز می سازد.  لازم به یادآوری است که آرامگاه بویان قلی خان 
که  از نمونه هایی هستند  و مقبره های متعدد در مجموعۀ »آرامگاه شاه زنده« در ماوراءالنهر 
به شخصیت های دینی ارتباطی ندارند اما دارای پیش تاق هستند.  در ناحیۀ مقطع یا چپیرۀ 
گنبد، بنای مزار سید نظام الدین در عشق آباد )تصویر Pl. XIII a( با بنای آرامگاه محمد غازی 
در فوشنج نیز مشابهت هایی دارد؛ البته قوس های پلکانی در داخل سکنج های آن در مقیاس 

بزرگ تری کار شده اند. 
در  یا  یا/قشقه در کشک در در   » میرحیدر »سلطان  مانند  دیگر  بنای  دو  مرکزی  آسیای  در 
گنبدخانه های شان شبیه هم ساخته  که  گنبد« در ترکمنستان وجود دارند  ازبکستان و »گوک 
شده اند. ویژگی های معماری این دو بنا و همچنین گنبدخانه های شان نشان می دهد که بعد 

از بنای فوشنج ساخته شده اند.4
تقریباً  مقطع/چپیرۀ  دارای  احمد«  جلال الدین  مولانا  »خانقاه  بنای  گنبدخانۀ  هرات،  در 
پلکانی در میان سکنج ها ساخته شده است5  به جای عناصر  که  اما قوسدار است  و  مشابه 

.)Pl. XIII b شکل(
که در نزدیکی شهر غزنه واقع شده است نیز  گنبدخانۀ سلطان مسعود  در شرق افغانستان، 
که همانند بنای فوشنج از نقوش دندانه دار در  ی مشابه و یک پیش تاق است 

ّ
کل دارای طرح 

کاربرد نقوش دندانه دار در آرامگاه  گلدیری )Galdieri( نیز  آن به خوبی استفاده شده است.  

1. R. Hillenbrand, “The Flanged Tomb Tower at Bastām”, Art et Société dans le Monde Iranien, ed. C. Adle 
(Paris, 1982), p. 249.

2. برای بنای »بویان قلی خان« به این اثر رجوع شود:
C. - P. Haase, “The Türbe of Buyān Quli Khān at Bukhara”, Fifth International Congress of Turkish Art, ed. 
G. Fehér (Budapest, 1978)”, pp. 409-416.

برای مجموعۀ »شاه زنده« به اثر مراجعه کنید:
N.B. Nemtseva, “Istoki Kompozitsii i Etapy Formirovaniya Ansamblya Shakhi - Zinda (The Origins and 
Architectural Development of the Shāh - I Zinde)”, tr. with additions J.M. Rogers and Ä. Yasin, Iran XV 
(1977), Fig. 9.
3. G.A. Pugachenkova, “Pamyatniki Iskusstva Sovetskogo Soyuza: Srednaya Aziya, Spravochnik - Putevodi-
tel (Moscow, 1983)”, p. 396, Pl. 235.

4. پوگاچنکویا )Pugachenkova( در همان اثر، تاریخ تقریبی بنا را قرون چهاردهم و پانزدهم میلدی پیشنهاد داده است.
گرچه ممکن است قبل تر از این زمان هم  5. به احتمال زیاد تاریخ ساخت گنبدخانه به قرن چهاردهم میلدی می رسد، ا

باشد. رجوع شود به:
W. Ball, “Archaeological Gazetteer of Afghanistan (Paris, 1982)”, monument 948.
6. E. Galdieri, “A Few Conservations Problems concerning Several Islamic Monuments in Ghazni (Af-
ghanistan)”, Technical Report and Notes on a Plan of Action (Rome, 1978), pp 18-19, Figs. 13-14, Pls. 5-7.
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سلطان مسعود را با گنبدخانه های فرعی بنای مقبرۀ »عبدالرزّاق« در غزنه )اواخر قرن پانزدهم( 
مقایسه می کند.  همچنین مفصل بندی دقیق و مبسوط دیوارهای داخلی بنا نیز این مشابهت 
بیزار  خلاء  و  یک نواختی  از  طبیعت  که  همان طور  می گذارد.  صحّه  آن  بر  کرده،  حمایت  را 
با  تضاد  در  و ساده عملاً  دیوار های خالی  که ساختن  گرفت  نتیجه  این طور  می توان  است، 
زیبایی شناسی عصر تیموری است. حقیقت این است که ایجاد تنوّع در دیوارها با پوشاندن 
فرورفتگی های  و  تاقچه ها  ایجاد  بنایی  و همچنین  از سایر فنون  کاشی ها، استفاده  با  آن ها 
عوامل  این  غیبت  حال  هر  به  نگرفته است.  صورت  ولی  بوده  امکان پذیر  آسانی  به  تزئینی 
ثابت  که  است  دیگری  نشانۀ  غازی،  بنای محمد  دیوارهای  در  تنوّع  و عدم  زیبایی شناسی 
ویژگی های  که  این  می رسد. خلاصه  میلادی  پانزدهم  قرن  از  پیش  به  آن  قدمت  که  می کند 
معماری گنبدخانۀ بنای فوشنج با بناهای شناخته شدۀ قرن چهاردهم میلادی و یا منسوب به 

این دوران، وجوه مشترک بیشتری دارد.

معماری مقبره
وجوه  دیگر  همچنین  و  کاشی کاری  از  استفاده  خواند،  خواهید  ادامه  در  که  همان طور 
یخ  که تار برجستۀ زیبایی شناسی در ساخت مقبرۀ آرامگاه محمد غازی، بر این دلالت دارد 
یا طبقه  لایه  دارای چهار  در اصل  قبر  برمی گردد. ساختمان  نزدیک تری  دوران  به  مقبره  بنای 
بوده است )طرح  ( اما امروزه تنها سه لایۀ آن بر جای مانده و بقایای لایۀ فوقانی آن ]در زمان 
توسط سنگ  مقبره  بقایای  متأسفانه  می شود.   نگهداری  هرات  موزۀ  در  پژوهش[  این  انجام 
 قبرهای دیگر احاطه و استتار شده و وضعیت بدی دارد. بخشی از اجزای مقبره یا کاملاً مفقود 

و یا به دلیل سیلاب مهیب  سال های قبل، جابه جا شده اند.4 
با وجود این وضعیت نامساعد، باز هم این مقبره به دلایل مختلف هنوز مهم و قابل توجّه 
از حوزۀ  نمونۀ شناخته شدۀ معماری خارج  تنها  مقبرۀ محمد غازی  که  این  از جمله  است. 
که فنون رایج معماری قرن چهاردهم آن منطقه را داراست. به عنوان مثال: وجود  فرارود است 
کوتای که بسیار عمیق و حرفه ای قالب گیری شده و با رنگ های بنفش،  کاشی های سفالی/ترا

1. همان.
2. برای درک این اصطلح این جا را ببینید:

L. Golombek, “The Timurid Shrine at GazurGah” (Toronto, 1969), p. 58.

3. متأسفانه موفق به دریافت مجوز برای عکاسی از این ناحیه نشدیم.
ک خواجه محمد غازی«، آریانا، 7/23 - 8 )1344ش./1965م.( صص 441 - 444، با اصلحاتی  4. فکری سلجوقی، »خا
در رسالۀ مزارات هرات تکرار شد، حواشی آخر مسمّی به تعلیقات )کابل، 1967م.(، صص 141 - 143، ارجاعات بعدی به 

منبع دوم است.
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طرح 2: بازسازی فرضی مقبرۀ محمد غازی در فوشنج

سفید و سه سایۀ مختلف از رنگ آبی لعابی شده اند، به این شباهت صحّه می گذارد. کتیبه ها 
چشمگیر  و  جالب  مهم،  ویژگی  دو  داشتن  خاطر  به  نیز  کاشی ها  روی  دست نوشته های  و 
کاملاً شکسته و به سیاق  که به صورت  کتیبه ها  است. اول به دلیل سبک خوش نویسی این 
کاربرد اشعار فارسی در متن  خط دیوانی رقاع نوشته شده است و دوم به دلیل محتوای آن که 

معماری یک بنای قدیمی را نشان می دهد.
پس از تشریح مقبره، به این نکات در جای خودش خواهیم پرداخت. کاشی های به کاررفته 
اصلی  کاشی های  از  بسیاری  که  آن جایی  از  گرفته اند.   قرار  آجر  از  پایه ای  روی  بر  مقبره  در 
مقبره مفقود و یا جابه جا شده اند، بدون شک بازسازی و یافتن جای واقعی همۀ قطعات، کار 
:) دشواری است. قطعات موجود در محل مقبره به شرح زیر است )ارتفاع بر حسب سانتیمتر
یک  آن  دنبال  به  و  سفید  عمودی  سطحی  دارای  کاشی،  حاشیۀ  پائین ترین  یکم:  قطعۀ 
شیبی از آبی تیره است که در حال حاضر بیشتر آن ساییده شده و به زردی گراییده است )  

.)Pl. XIV تصویر( ) سانتیمتر
قطعۀ دوم: لوح کتیبۀ بزرگ، حاوی حروفی است که با فیروزه ای بسیار کم رنگ بر روی زمینۀ 
با یک قاب آبی  ابتدا  و فیروزه ای متوسط نوشته شده است. این قسمت در  گلدار  مارپیچی 
کم رنگ بر روی زمینۀ فیروزه ای تیره تر  تیره و سپس با دایره ها و چلیپاهای متناوب فیروزه ای 
کار برده شده، در تفاوت  که در طرّاحی مقبره به  (. دقّتی  حاشیه بندی می شود )4  سانتیمتر
این حاشیه به وضوح نمایان است. حاشیۀ بالا به صورت عمودی و پائینی در یک زاویۀ 45 

1. این آجرها همانند آجرهای گنبدخانه به ابعاد 23.3×22.3×5 سانتیمتر می باشند.
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.)Pl. XIV درجه متمایل است )تصویر
.)Pl. XIV قطعۀ سوم: این یک قطعۀ آبی رنگ موّربِ متوسط با طول 5 سانتیمتری است )تصویر

قطعۀ چهارم: این کتیبه ها دارای بیشترین طیف رنگی هستند. نقوش چهار گل برگ متناوب 
که به صورت دایره های سفید و چلیپاهایی با یک حاشیۀ آبی تیره به هر  با قاب های تزئینی 
.)Pl. XIV دو سمت توسط حاشیۀ بنفش منگنزی در داخل به هم تنیده شده اند )تصویر

فیروزه ای متوسط استفاده  با رنگ  گیاهی  از نقوش  آن  اطراف  باریک  زمینه و حاشیۀ  برای 
شده است. وجود حفره های بزرگ در کنار و اطراف این قسمت نشان می دهد که احتمالاً برای 
کردن گنج در مقبره تلاش هایی صورت گرفته است؛ به عنوان مثال وجود یک حفره به ابعاد  پیدا
این  باریک  باشد. سمت  ادعا  این  به  گنبدخانه می تواند دلیلی  در   .  × .  ×5 سانتیمتر 
سطح دارای ستون های درگیر در کنار قطعاتی از نقوش گیاهی بود که بسیار استادانه و عمدةً 
به رنگ فیروزه ای متوسط کار شده بودند. این تنها طبقه/لایه ای از مقبره است که کتیبه های آن 
تقریباً سالم باقی مانده اند. باقی لایه های مقبره هم در قیاس با مقبرۀ قُثَم ابن عباس  و محمد 
با  بوده باشند. مقبره های مذکور  بشارا )طرح شمارۀ  ( ممکن است دارای ستون های درگیر 
بنای مقبرۀ فوشنج از این نظر شباهت دارند که در ساخت آن ها هم از نوار های کوچک در زیر 

.) سرستون و بالای پایۀ آن استفاده شده است )۹  سانتیمتر
که لعاب رویش در بعضی جاها ساییده  گیاهی پس زمینۀ آن  کتیبه و نقوش  قطعۀ پنجم: 
شده، به رنگ فیروزه ای متوسط است. این قسمت ابتدا با یک حاشیۀ فیروزه ای روشن و سپس 
با نقوش دایره و چلیپاهایی به رنگ آبی تیره احاطه شده است؛ همچنین با یک پیچ یا تومار 

.)Pl. XVI تصویر( ) ممتد بنفش و نوار آبی رنگ در بالای آن قرار گرفته است )   سانتیمتر
قطعۀ ششم: چندین قطعه با طرح گل سوسن با رنگ های فیروزه ای روشن و متوسط نیز باقی 
( )تصویر Pl.XVI(. این قطعات شاید می توانستند در فضای افقی در  مانده است )   سانتیمتر
گرچه این شکل/الگو طوری بوده که در قرارگرفتنش  بین قطعات شمارۀ دوم و سوم قرار بگیرند، ا
در حالت عمودی بیشترین تأثیر را دارا بوده است. احتمال دیگر این است که جای آن ها در زیر 
قطعۀ شمارۀ یک باشد؛ یعنی جایی که کف زمین در حال حاضر به طرف بالا شیبدار است تا 
اختلاف بین لایۀ اول و سطح زمین را با تمام قسمت های داخلی بپوشاند و از بین ببرد )طرح  (.
انجام این پژوهش[ در موزۀ هرات نگهداری می شد و  که ]در زمان  قطعۀ هفتم: این قطعه 
تصویری هم از آن موجود نیست، دو وجه با زوایای قائمه داشت که یکی 4  سانتیمتر همراه با 
یک پیچ خوردگی بود و دیگری به طول    سانتیمتر که شکل ساده تری از الگوی گل سوسن در 

1. در مجموعۀ »آرامگاه شاه زنده« گمان می رود که معاصر با زیارت خانۀ مجاور باشد )1334/735 - 5(. این منبع را ببینید:
Nemtseva, p. 58.
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قطعۀ نوع ششم بر روی آن کار شده بود.
که شامل پیچ های مرکزی  گیاهی دیده می شود  قطعۀ هشتم: در این قسمت دو طرح پیچ 
یا  نوار  یک  با  آن ها  که همۀ  روشن(  )فیروزه ای  بیرونی  گیاهی  پیچ های  و  متوسط(  )فیروزه ای 
حاشیۀ آبی تیره احاطه شده اند. حاشیۀ قسمت بیرونی به رنگ بنفش منگنزی و به طول    
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سانتیمتر است. قسمت هایی از این قطعه که در موزۀ هرات نگهداری می شود، نشان می دهد 
که این قطعه به صورت عمودی و درست در زیر منشور یا مکعب مقبره استفاده شده است 

.)Pl. XVII a تصویر(
قسمت  تنها  و  می شود  نگهداری  هرات  موزۀ  در  پژوهش[  این  انجام  زمان  ]در  نهم:  قطعۀ 
گل های فیروزه ای روشن بر  که با  باقی مانده از منشور مقبره به حساب می آید. اضلاع بلند آن 
روی طرح مارپیچی فیروزه ای متوسط تزئین شده، توسط حاشیه های بنفش و آبی تیره در بر 
گرفته شده اند. پنل ها دارای حاشیه های خوش نویسی با خط کوفی بودند که با رنگ فیروزه ای 
رنگ  به  مقبره  تاریخی  کتیبۀ  اصلی ترین  بود.  شده  نوشته  تیره  آبی  پیچ های  روی  بر  روشن، 

فیروزه ای روشن در مرکز این قسمت دیده می شود.
طرحی که از مقبرۀ خواجه محمد غازی ترسیم شده است )طرح  (، تنها نشان دهندۀ الگو و 

ساختار اولیۀ این بنا است.
طرحسه:

سمرقند، مجموعۀ شاه زنده: قثم ابن عباس   
تاجیکستان، آرامگاه محمد بشارا   
سمرقند، مجموعۀ شاه زنده، آرامگاه خواجه احمد   
بشکنت/بشقند، قاجارتپه )بعد از گزارش منکوفسکایا(   

کار شیوه و سبک 
اگرچه کاشی کاری های بنای فوشنج منحصر به داخل بنا بوده و در قسمت های دیگر دیده 
نمی شود اما توسعۀ شیوه و سبک آن ها در نهایت مدیون نامناسب بودن گچ کاری برای پوشش 
که عمیق و حرفه ای قالب گیری شده اند، همان  کوتا  کاشی های سفالی یا ترا بیرونی بنا است. 
افزودن یک لعابِ رنگی  با  که  آورده اند، در حالی  با ماندگاری بیشتر پدید  را  و ویژگی  سبک 
ابیت زیبایی شناختی، خوانایی و همچنین دوام آن بیشتر شده است. یکی 

ّ
بر روی آن ها جذ

گلدار در منارۀ »مسجد جامع  گره دار و  کوفی  کهن ترین نمونه ها در این سبک، وجود خط  از 
نزدیک تر  چهاردهم  قرن  بناهای  به  سبک  نظر  از  که  جدیدتر  نمونه های  از  است.   دامغان« 
کتیبۀ زیر چراغ  هستند، یکی تاق نمای بیرونی »مسجد مغاک عطاری« در شهر بخارا  و دوم 

1. C. Adle, “Recherches archéologiques en Iransur le Kumeš medieval, Rapport préliminaire pour 1982 
-1983”, Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles - Lettres (April - June 1984), p. 292, Fig. 8.

در این منبع، نویسنده تاریخ بنا را نیمۀ قرن پنجم هجری / یازدهم میلدی دانسته است.
2. این منبع را ببینید:

D. Hill and O. Grabar, “Islamic Architecture and its Decoration” (London, 1967), Figs. 3-4.
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مارپیچی  زمینۀ  دارای  دومی  که  است   ازبکستان  در   )۹۹  - )5۹5ق./۹8  م.  وبکنت  منار 
ماوراءالنهر دیده  قرن چهاردهم، در منطقۀ  نمونه های  از  که در بسیاری  موّاج مشابهی است 
شده است. مرحلۀ بعدی افزودن رنگ های بیشتر و در واقع سه رنگ اصلی فیروزه ای روشن، 
فیروزه ای متوسط و آبی تیره در بنای فوشنج بود که در کنار هم، کار شده بودند. چنین ترکیب 
مشابهی از رنگ ها را می توان در ایوان قبلۀ »مسجد زوزن« )   ق./۹    - ۰ م.( مشاهده کرد. 
به هر حال این طور به نظر می رسد که با شروع حملۀ مغول، توسعۀ این سبک از کاشی کاری 
زیرلعابی  و  معرّق  کاشی  از  استفاده  مانند  دیگری  سبک های  آن  به جای  و  شده  متوقف 
کاشی های  کاربرد  نقاشی شده، رواج یافته است اما در مجموعۀ »شاه زنده« در شهر سمرقند 
کاشی کاری  آن  نمونۀ  که  شد  گرفته  سر  از  آن  پیشرفتۀ  شکل  به  لعابی  و  قالب گیری شده 
گنبد  پایۀ  که  کتیبه ای  است. قدمت  این مجموعه  در  ابن عباس«  »قثم  آرامگاه  یارت خانۀ  ز
میان  در  کتیبه  این  همچنین  می رسد.   5م.   - 5  ق./4     سال  به  گرفته است،  بر  در  را 
گرفته است. چنین فنّی در  یک طرح توماری شاخ وبرگدار که به طور عمیق حکّاکی شده، قرار 
گل های نیلوفر یا  که  کار رفته است، جایی  گنبدخانۀ آرامگاه مذکور نیز به  ق 

ّ
مقرنس های معل

نقوش اسلیمی سفیدرنگ بر روی زمینۀ آبی متوسط یا تیرۀ نقش های توماری اسلیمی، تضاد 
.)Pl. VIII a زیبایی را به نمایش می گذارند )تصویر

که  است  آئینه ای  مانند  چهاردهم اش  قرن  به  مربوط  مقبره های  با  زنده«  »شاه  مجموعۀ 
گونی و تغییرات رایج در کاشی کاری معماری در حوزۀ فرارود را بازتاب می دهد. گونا

گرفته تا  که شش آرامگاه دیگر این مجموعه، از مقبرۀ »خواجه احمد« )دهۀ 4۰  م.(  با آن 
کاشی کاری شان  بنای آرامگاه »امیرزاده« )88 ق./ 8  م.(4 قدمت متفاوتی دارند اما سبک 

چنان که در این منبع ذکر شده است، این بنا احتمالاً مربوط به نیمۀ دوم و نه نیمۀ اول قرن یازدهم پس از میلد است:
M. Meinecke, “Zur Entwicklung des islamischen Architekturdekors im Mittelalter”, Der Islam XLVII 
(1971), p. 206.

1. این منبع را ببینید:
B. O’Kane, “The Minaret of Vabkent”, Proceedings of the Symposium on Saljuq Art, Edinburgh 1982, ed. 
R. Hillenbrand (forthcoming), Pl. 1 c.

گلس پیکت )Douglas Picket( که این اطلعات را در اختیارم گذاشت سپاس گزارم. 2. از دا
3. V.A. Shishkin, “Nadpisi v ansamble Shakhi - Zinda”, in Zodchestvo Uzbekistana, Materialy iisseledovani-
ya. II. Ansambl Shakhi - Zinda, ed.P. Sh. Zakhidov (Tashkent, 1970), pp. 49-70.

4. برای اطلعات بیشتر به این منبع رجوع شود:
N.B. Nemtseva, “Istoki Kompozitsii i Etapy Formirovaniya Ansamblya Shakhi - Zinda (The Origins and 
Architectural Development of the Shāh - I Zinde)”, tr. with additions J.M. Rogers and *Ä. Yasin, Iran XV 
(1977), Fig. 9.

بقیۀ بناهای ذکرشده در این منبع شامل این موارد هستند:
آرامگاه دوم )1361/762(، تصویر 9، شمارۀ 11؛ »آرامگاه  گمنام« )1361/762(، تصویر 9، شمارۀ 8؛  »آرامگاه یک بانوی 
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یخ  مشابه است. به هر حال آرامگاه »شیرین بکه آغا«  یک سال قبل از بنای امیرزاده و در تار
 8 ق./85   تا  8  م. ساخته شده بود که نمای بیرونی آن با کاشی های معرّقی پوشانده شده 
و این طور به نظر می آید که شاید مربوط به قرن پانزدهم باشد. حالا دیگر دوران شکوفایی و اوج 
گر بنای  که ا که به طور عمیق قالب گیری شده باشند تمام شده بود، طوری  کاشی های لعابی 
دیگری هم با تزئینات غیرمعرّق ساخته می شد، این طور به نظر می آمد که ترجیح سازندگان آن 
ترکیبی از کاشی های زیرلعابی و لعابی رنگین در فرم های چون کاشی »لاجوردینه« بوده است  

.)pl. XVIII b تصویر(
بهترین  واقع  در  و  شناخته شده ترین  »بویان قلی خان«  آرامگاه  بنای  سمرقند،  از  خارج  در 
دو  سه گوش  بخش های  روی  بر  اسلامی  نقوش  باشکوه  ترکیب  است.   شیوه  این  برای  نمونه 
که به نظر می رسد به صورت یک تکّه ساخته  طرف تاق ورودی به حدی زیبا و منظم است 
کاربرد این  گرفته باشند.4 تزئینات این قسمت نمونه ای از فاخرترین  شده و در جای خود قرار 

.)Pl. XVII b سبک است که تا کنون به اجرا درآمده است )تصویر
را به بنای محمد  کاشی کاری بنای »بویان قلی خان«  که سبک  از ویژگی های خاصی  یکی 
که  چلیپاهایی ست  و  متناوب  دایره های  از  متشکّل  حاشیه ای  وجود  می دهد،  ربط  غازی 
 .)Pl. XVI کتیبۀ بزرگ تر و قاب های تزئینی روی لایۀ بالایی مقبره را احاطه کرده است )تصویر
فوشنج  بنای  مشابه  چلیپاهای  با  حاشیه ای  دارای  »بویان قلی خان«  بنای  از  قطعه  چندین 
که به نظر نمی رسد در کاشی کاری آثار تاریخی از این دست پیدا شود.5 این شیوه در  هستند 
فوشنج شباهت  بنای  به  که  دیگری  نمونۀ  نیز شناخته شده است.  ماوراءالنهر  مناطق  دیگر 

شادملک آغا« )1371/773(، تصویر 9، شمارۀ 14؛ »آرامگاه توغلو تکین« )1375/777( تصویر 9، شمارۀ 14.
1. همان منبع، تصویر 9، شمارۀ 21.

که امضای صنعتگری به نام »استاد علی نفسی« بر روی آن نقش بسته است، همان منبع،  2. به عنوان مثال مقبره ای 
تصویر 9، شمارۀ 18.

3. بسیاری از این قطعات در حال حاضر در موزۀ ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری می شوند.
این منبع را در این مورد ببینید:

A. Lane, Victoria and Albert Museum, A Guide to the Collection of Tiles (London, 1960), p. 8.

همچنین تصویر رنگی بازسازی شدۀ یکی از قطعات بر روی جلد این اثر کار شده است:
Y.H. Safadi, “Islamic Calligraphy”, (London, 1978).

که  کاشی ها بسیار ظریف و حرفه ای است طوری  کوچک ساخته شده باشد اما چیدمان  4. ممکن است از چندین قطعۀ 
حد و مرز آن ها با چشم غیرمسلح دیده نمی شود. رجوع کنید به تصویر Pl XIV b، جایی که تنها قطعات کاشی های کتیبۀ 

بزرگ مشخص هستند.
5. A. Lane, Victoria and Albert Museum, A Guide to the Collection of Tiles (London, 1960), p. 8, Pls. 6 d, 7 d.
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بیشتری دارد و برای اولین بار ده سال پیش توسط »لیا مانکوفسکایا«  معرفی شد ، از نزدیکی 
ابعاد  به  لوحی  دارای  نمونه  این  یا« پیدا شده است.   در ناحیۀ »کشک  در  و  شهرک »بشقند« 
۰   در 5.   سانتیمتر است و بر روی آن دو خط شعر فارسی دیده می شود. این اشعار بر دور 
مدالی شبیه به یک قطرۀ اشک که لایۀ فوقانی یک مقبره را تشکیل می دهد نوشته شده است. 
مانکوفسکایا ابتدا شکل و سبک کاشی کاری این قسمت را با مقبره ای از آرامگاه محمد بشارا 
در تاجیکستان4 )تصویر شمارۀ  ( مقایسه می کند و همچنین به رابطۀ آن با سایر مقبره های 
چندلایه ای در مجموعۀ »آرامگاه شاه زنده« می پردازد5 )تصویر  (. با این که بنای محمد غازی 
فاقد مدال های قطره اشکی در لایۀ بالایی وجه بارز و مشترک تمام مقبره های فوق الذکر است 
اما بدیهی است که توالی لایۀ کوچک تر و زیرین آن با بناهای مذکور مشابهت بیشتری دارند. 
کوتا با قالب گیری عمیق  پس با نگاه به آن می توان مشاهده کرد که سبک کاشی های سفالی/ترا
گون لعابی شده بودند، از دهۀ ۰  تا هشتاد قرن چهاردهم میلادی شکوفایی  که با رنگ های گونا
نسبتاً مختصری داشتند. کیفیت کار در بنای محمد غازی نشان می دهد که این شیوه قبل از 

افول آن در در دهۀ ۰  قرن چهاردهم در این بنا به اجرا درآمده است.

1. Liya Mankovskaya
2. Reznoe polivnoe nadgrobie XIV veka s Kadzhartepa, “Obshchestvennie Nauki v Uzbeki - stane”, 1976 
No. 9, pp. 56-9. 

یک گزارش کوتاه در این جا داده شده است:
Eadem, “Arkhitekturie Pamyatniki Kash kadari (Tashkent, 1979), pp. 72-74.

ارجاعات متعاقب به منکوفسکایا مربوط به منابع قبلی است.
3. شهرک »بشقند« فاصلۀ زیادی با شهرستان معروف »قارشی« ندارد.

4. Op. cit., p. 59.

همان منبع، ص 59.
کوتا با تاریخ 743ق..1342  مقبرۀ این آرامگاه از نظر ظاهری مربوط به دوران معاصر است. کتیبه ای از کاشی های سفالی ترا

- 1343م. بر روی ضلع نمای ورودی آرامگاه مشاهده می شود. جزئیات این آرامگاه در این اثر به نشر رسیده است:
L.S. Bretanitsky, “Ob odnom maloizvestnom pamyatnike sredneaziat skogo zodchestva”, Materialy i Issle-
dovaniya po. Arkheologii SSSR, No. 66, Trudy Tadzhikskoi Arkheologicheskoi Ekspeditsii (Moscow, 
1958), pp. 325-357.

برای مشاهدۀ تصویر ضلع نمای ورودی آرامگاه به این منبع مراجعه کنید:
Pugachenkova, Srednaya Aziya, Pl. 163.

5. برای مشاهدۀ تصویر رنگی از مقبرۀ »قثم بن عباس« این جا را ببینید:
Moslem Religious Board of Central Asia and Kazakhstan, Historical Monument - of Islam in the U.S.S.R. 
(n.p., n.d.), Pl. 21.

برای تصویر سیاه و سفید این مقبره رجوع شود به:
D. Brandenburg, “Samarkand” (Berlin, 1972), Pl. 67.
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کتیبه های بنا
کتیبه ها تنها بر روی کاشی های بزرگ تر و روی لایۀ زیرین پایۀ مقبره به چشم می خورد، چون 
کافی برای ثبت و نمایش هنر  از فضای  که هنرمند خطّاط می توانسته  در این قسمت است 
که در بالا ذکر شد، به شکل  کثر بهره را ببرد. سنگ نوشته ها همان طور  خوش نویسی خود حدا
که در حالت عادی و مستقل هستند، مشخص  بسیار سیّال و روان و با متصل کردن حروفی 
که معمولاً برای  و ایجاد شده است. سبک نگارش حروف به صورت شکسته و به هم پیوسته 
سرعت  می شود.  نامیده  رقاع«  »خط  ایران  در  می رفته،  کار  به  دیوانی  و  اداری  متون  نوشتن 
نگارش و همچنین تمایل برای مبهم ساختن متن برای افراد کم سواد، از دلایلی است که باعث 
آلبوم  از یک  و درهم نوشته شود.  این موضوع در صفحه ای  کلمات پیوسته  و  تا حروف  شد 
یخ چهارم رمضان سال    ق. و    جنوری     م. توسط ابواسحاق بن  خطّاطی که در تار

 .)Pl. XVII c حسین الیزدی  نوشته شده، به روشنی نشان داده شده است )تصویر
بنای محمد غازی مشاهده  در  که  این سبک خطّاطی  از  و شگفت انگیز  بدیع  یک مثال 
که حرف اول آن ]سین[ در همان ابتدا از هنجار خارج  می شود، نگارش واژۀ »سودی« است 
که  که در روی خط قرار بگیرد، به صورت منحنی رو به بالا شروع می شود  شده و به جای این 
( عمداً این گونه نوشته شده است  ظاهراً به دلیلِ در تقابل قراردادن آن با انحنای حرف و )واو
« مستقیم به سمت »دال« ادامه می یابد و بدون  )تصویر Pl. XIV d(. این خط منحنی از »واو
یک خط  در  سپس  می زند،  حلقه  گیاهی  نقوش  دور  بر  و  رفته  بالا  به سمت  گسستی  هیچ 
این سبک  ویژگی های  از  یکی  بدهد.  نشان  را  بی دندانه«  »سین  تا حرف  گرفته  قرار  مستقیم 
خوش نویسی، تمایل به اغراق در بزرگ نوشتن حروف خاصی چون حرف »نون« و »یا« است 

.)Pl. XIV b و Pls. XIV c - d تصویر های(
با این حال یک بار دیگر درمی یابیم که کاربرد خط رقاع در صنعت معماری، تنها از تشابهات 
مشترک بناهای قرن چهاردهم در منطقۀ فرارود است. به عنوان مثال مقایسۀ نگارش حرف »یا« 
در واژۀ »ناگهی« در آرامگاه محمد غازی و مشابهت آن با قطعه ای از مقبرۀ بویان قلی خان در 
یا  کنون در »موزۀ ویکتور بخارا بر این مشابهت صحّه می گذارد. این قطعۀ مقبرۀ بویان قلی خان، ا

.)Pl. XV d و Pl. XIV b و آلبرت« نگهداری می شود )تصویر های
کلمه تقریباً  نسبت ها، از جمله رفت و برگشت اغراق آمیز قسمت دُم یا همان حرف پایانی 
یک  کدام  هر  که  کرد  مقایسه  موارد  دو  هر  در  می توان  نیز  را  »کاف«  یک سان هستند. حرف 
که ابتدا به سمت پائین و سپس به  سرکش افقی طولانی با انحناهایی را به نمایش می گذارند 
1. P. Soucek, “The Arts of Calligraphy”, in The Arts of the Book in Central Asia, ed. B. Gray (London, 1979), 
pp. 14-16.
2. Topkap Saray Library, H. 2152, f. 25 b.
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که البته این حلقه  آرامی به سمت بالا متمایل می شوند و سرانجام به حلقه ای پایان می یابند 
.)PI. XVI در بنای فوشنج در پس زمینۀ مارپیچی ادغام می شود )تصویر

بنای  از  اعم  یادی  ز مشابه  موارد  نیز  زنده«  »شاه  مجموعۀ  در  می رود،  انتظار  که  همان طور 
برخی  و  ملک آغا«   شادی  »مقبرۀ  تا  شده است  کار  زیبا  و  دقیق  نسبتاً  که  یارت خانه«   »ز
می توان  را  کمتری ساخته شده اند  ظرافت  با  و  به صورت شتاب زده  که  گمنام  مقبره های  از 

.)Pl. XVIII b مشاهده کرد )تصویر
کتیبه ها  از  سلجوقی«  »فکری  خوانش  شود،  آسان تر  کتیبه  تصویر های  درک  که  این  برای 
یم. بخش هایی از متن  همراه با یادداشت های او را با درج حروف اول اسم وی در این جا می آور
کنون )زمان انجام این پژوهش( از بین رفته است،  کتیبه که در یادداشت های او ذکر شده و هم ا
در داخل پرانتز قرار داده می شود. جاهای خالی که با چندین نقطه مشخص شده اند، در واقع 

بخش هایی هستند که در زمان گزارش فکری سلجوقی هم ناپدید شده بودند.
ابیات کتیبۀ زیرین
:Pl. XVII a تصویر

مــن مــال  و  مــن  حــال  یت[3 از احوال من..............  تی گیر یزان عبــر ]ای عز

:Pl. XVI تصویر

]دیده بودیت[ ای خداوندان مکنت حال مناعتمادی نیست بر دنیای دون بل چشم زخم )؟(

]طالع و بختم همایون بود و میمون فال من[تــرک و تاجیکــم مســخّر دور و نزدیکم مطیع

:Pl. XVI تصویر

نمــود خــود  دســت برد  الكمــال  عــن  گهــی  کــه کردســت این چنــن ایــام با امثــال مننا

نداشــت ســودی  جــان  تســلم  اقبــال مــنحالــت  و  و دولــت  ــرام  احت و  گیــر  و  دار 

برگردان ابیات کتیبۀ زیرین مقبره به انگلیسی4
................. my state,
O Dear Ones, learn from my condition

1. مراجعه کنید به:
D. Brandenburg, Samarkand (Berlin, 1973) p. 66.
2. Hill and Grabar, op. cit., Pl. 82.

3. گیریت و بودیت از واژه های پهلوی هستند بخوانید: گیرید و بودید )ف. س(.
4. از همکاری عباس دانشوری در ترجمۀ این اشعار سپاس گزارم.
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There is no reliance on this base world other than fatal misfortune,
Did you see, Lords, my height of glory?
I conquered Turk and Tāğik, far and near were obedient to me,
My destiny and luck were auspicious, my omens fortunate
Suddenly my true destiny made itself manifest,
For he has done this to so many like me
One breath of my glory could not help me when I relinquished my life,
Take the remedy and my respect and fortune and prosperity

کتیبۀفوقانیمقبره

نــدارد[...................................... صفــائی  ورش  غــر ]زلال 

:Pl. XV c تصویر
حیاتــش1 ملــك  بــرد  او  کل  نــداردنعــم  بقــائی  یغــا  در یغــا  در

:Pl. XVI تصویر

صاحبقــرانی آورد  انــدر2  پــای  وائی نــداردز  کنــون بیــش حاجــت ر
ی3 کــرم خواجــه غــاز .....................................ســهر ســخا و 

:Pl. XVa - b تصویر

پــائی[ جهــان  بــر  بــزد  همــت  کن خس بهائی ندارد]بــه  چو دانست 

آرامگاهــش ین جهــان جز دعائی نداردبــه فــردوس اعــلی شــد  طمع ز
را4 اردوبقــا  بــاد  بقــا  او  رفــت  ک ماجرائی نــدارد[چــو  کــه بــا او فــل]

برگردانابیاتکتیبۀفوقانیبهانگلیسی
……………………………………,
The water of his pride does not have purity
His generosity is what destroyed him,
Alas, alas, there is no continued existence (in this world)
He conquered the hero,

1. شاید این بیت درست خوانده نشده باشد )ف. س(.
2. حرف »یاء« توسط فکری سلجوقی حذف شده است.

3. قطعۀ کاشی که این مصراع بر روی آن نوشته شده است، در زمان نگارش این مقاله در موزۀ هرات موجود بود.
4. شاید »اردوبقا« یکی از نوادگان خواجه محمد غازی باشد )ف. س(.
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Now he has no needs
The summit of liberality and generosity Hvāğa Ġāzi,
…………………………………………………..
He spurned the world of material gains,
As he knew that this (world of) rubbish has no value
The highest heaven became his resting place,
Only wishing for a prayer from this world
As he is dead may there be eternity for Urdū Buqä,
Because heaven has no conflict with him

یخ وفات متوفّی را نشان می دهد،  از کتیبۀ مهم در منشور فوقانی مقبره که اسم و احتمالاً تار
تنها چند کلمه به دست آمد: »و هو الامیر ... المعظم ... العادل المظفر المنصور ... المعظم«. 

.» ترجمه: »و او امیر است ... بزرگوار ... عادل و پیروز ... گرانقدر
مقبره  در  که  »خواجه غازی«  یکی  که  شده است  ذکر  شخص  دو  اسم  کتیبه  در  اگرچه 
احتمالاً  که  است  »اردوبقا«  دیگری  و  شده است  ثبت  عامه  حافظۀ  در  او  نام  و  گرفته  جای 
در  منابع  طریق  از  این ها  از  یک  هیچ  شناسایی  اما  می باشد  خواجه غازی  بستگان  از  یکی 
با  را  خواجه غازی  بتوان  شاید  که  می اندیشید  چنین  سلجوقی  نشده است.  ممکن  دسترس 
کرد. نام برده  »نصیرالدین الپ غازی بن قزل ارسلان«  مرتبط ساخت و از این طریق شناسایی 
توسط  ۰4  م.  تا  ۰۰ ق./ ۰    سال های  حدود  که  غوری هاست  سلسلۀ  دولت مردان  از  یکی 

سلطان معزالدین محمد غوری به عنوان والی هرات منصوب شده بود. 
دارد؛  مهم  مشکل  دو  غازی  محمد  شناسایی  باب  در  فکری سلجوقی  نظریۀ  حال  هر  به 
کتیبۀ بالا  که در  « به تنهایی )طوری  کاربردن لقب »امیر که در منابع تاریخی، به  نخست این 
که به  از نظر تاریخ ساخت آن است  ثبت شده( برای یک مَلِک بعید به نظر می رسد و دوم 
و  آرامگاه  فراز  بر  گنبد  دارد. ساخت  انجام شده، فاصله  پژوهش های  نتایج  با  قرن  اندازۀ یک 
ترمیم بنا در دوره های بعدی این احتمال را تقویت می کند که مقبره متعلق به یک شخصیت 
و  اشخاص  مقبرۀ  ساختمان  در  آن(  ترمیم  و  گنبد  )وجود  ویژگی ها  این  چون  است.  دینی 
که هیچ مدرک دیگری در دست نیست  کمتر دیده شده است. با این  دانشمندان غیر دینی 
اما فقط می توان حدس زد که احتمالاً شخصی که در این مقبره خفته است، باید یکی از امرای 
»آل کرت« باشد. چنان که در بالا ذکر شد، مشابهتی که در سبک کاشی کاری های بناها وجود 
قرن    ۰ یا    ۰ در دهه های  آرامگاه محمد غازی  بنای  که  را مطرح می کند  احتمال  این  دارد، 

1. سلجوقی، همان، ص 143.
ج راورتی لندن، 1964، ص 401. 2. جوزجانی، منهاج سراج، طبقات ناصری، تصحیح عبدالحی حبیبی، ترجمۀ هنری جور

Ğūzğānī, Tabaqāt - I Nāșiri, ed. H. Habibi (Kabul, 1964), p. 401, tr. H.G. Raverty (London, 1881), p. 472.
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و  بویان قلی خان )در حدود سال ۰   م.(  از ساخت مقبرۀ  و احتمالاً پس  چهاردهم میلادی 
البته قبل از لشکرکشی تیمور در سال  8 ق./ 8  م. ساخته شده است.

کتیبه ها شعر فارسی بر پیشانی 
تازگی  هنوز  دوره  این  معماری  در  فارسی  شعر  کاربرد  به ویژه  و  فارسی  زبان  از  استفاده 
بین  در  ملک«   »رباط  بنای  ورودی  سردر  روی  بر  فارسی  اشعار  که  حالی  در  داشته است. 
سمرقند و بخارا به چشم می خورد، در جای دیگری چون قصر سلطان مسعود در غزنه نیز چنین 
ابیاتی مدح او به وفور استفاده شده بود.  با این حال، نمونه ای که از این نظر بیشترین شباهت 
فارسی  آن جا شعرهای  زنده« است. در  باز هم همان مجموعۀ »شاه  را دارد،  بنای فوشنج  به 
یارت خانۀ  ز فضای  از  را  عباس«  ابن  »قثم  مقبرۀ  که  حکّاکی شده ای  چوبی  مشبّک  روی  بر 
کاشی کاری های  در  همچنین  شده است.   دیده  می کند  جدا  آن  )   ق./ 4  م.( 
و  )   ق./    م.(  ملک آغا«  »شادی  4۰  م.(،  )دهۀ  »خواجه احمد«  چون  آرامگاه هایی 
کاربرد شعر  بسته است. سنّت  نقش  فارسی  به  ابیاتی  نیز  تکین« )   ق./5   م.(4  »توغلو 
در  واقع  کی کاووس  مقبرۀ  در  فارسی  ابیات  که  می رسد  زمانی  به  آرامگاه ها  تزئین  در  فارسی 

مدرسۀ »طب کاووسیۀ«5 او در شهر سیواس به کار برده شده است )   ق./۰   م.(.
وجه تشابه کتیبه های حاضر با کتیبه های قدیمی تر این است که در هر دو به بی وفایی دنیا 
کید بر روی متوفّی و به طور خاص پرداختن  و ناپایداری زندگی انسان پرداخته شده است اما تأ
کاملاً غیرمعمول است. از این موضوع این  به ویژگی های او با استفاده از ضمیر اول شخص  
بخش های  سایر  در  نه  و  مقبره  روی  بر  فوشنج  بنای  کتیبه های  که  می شود  اثبات  واقعیت 

آرامگاه دیده می شود و ازین رو با سایر بناها متفاوت است.

1. A. Bombaci, “The Küfic inscription in Persian Verses in the Court of the Royal Palace of Mas’ud III at 
Ghazni (Rome, 1966)”, p. 37.

گمان می رفت که این بنا مربوط به سال های 471ق./1078 - 9م. باشد اما این انتساب قطعی نیست.
2. همان.

3. Shishkin, op. cit., pp. 49-70.

4. همان، صص 58 - 59 و 66.
برای مشاهدۀ نمونه هایی از غرب ایران به این اثر رجوع کنید:

B. O’Kane, “The Friday Mosques of Asnaķ and Sarāvar”, Archaeologische Mitteilungen aus Iran XII (1979), 
p. 345.
5. M. van Berchem and H. Edhem, “Matériaux pour un - Corpus Inscriptionum Arabicarum”, III Partie, Asie 
Mineure, I. Siwas, Diwrigi (MIFAO, t. 29) (Cairo, 1917), p. 9.
6. Cf, “the inscription at Asnaq” O’Kane, Asnaķ, p. 345.
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نتیجه گیری
آن  مقبرۀ  با  همزمان  غازی«  محمد  »آرامگاه  بنای  کنیم  فرض  که  دارد  وجود  یادی  ز دلایل 
در ربع سوم قرن چهاردهم میلادی برای یکی از امیران آل کرت ساخته شده است. همان طور 
هر بنای  مانده،  یادگار  به  جام   تربت  از  خارج  در  آل کرت  معماری  از  اندکی  نشانه های  که 
بیافزاید.  دوران  آن  فرهنگی  میراث  از  ما  دانش  غنای  به  توجهی  قابل  میزان  به  باید  تاریخی 
یکی از ویژگی های درخور توجّه بنای فوشنج، سادگی بنا و شکوه کاشی کاری های روی مقبره 
که  کاشی کاری های غنی تزئین شده است، بنایی  کتیبه ها و  که با  است. برعکس خود مقبره 
آن را در بر گرفته، بسیار ساده است. این که آیا این سبک از ویژگی های سایر بناهای آل کرت 
کرت  گفت. الحاقات آل  که نمی توان به راحتی در موردش سخن  ، چیزی است  است یا خیر
که شامل طیف وسیعی از فنون تزئینی از جمله  یارتگاه تربت  جام  )   ق./     -  م.( به ز
منابع  بیشتر  تا  شده است  سعی  نیز  فوشنج  بنای  در  که  می دهد  نشان  است،   کاشی کاری 
که  و این انتخاب عمدی بوده است. این فرضیه  بر روی مقبره صرف شود  و مصالح موجود 
گویا خواجه غازی می خواست با ورود به مقبرۀ قدیمی، یکی از شیوخ وارستۀ صاحب شأن و 
قبر قبلی پیدا  از سنگِ  اثری  ایجاد می کند، چون هیچ  را  نیز مشکلات بیشتری  برکات شود 
، آن هم درست در وسط مقبره، بتوان  یارتگاه مشهور نشده است و همین طور امکان این که در ز
قبر امیری را جایگزین قبر شیخی زاهد کرد بسیار بعید به نظر می رسد. قبلاً در قرن چهاردهم 
هیچ  که  زمانی  در  بود.  کرده  سرپرستی  هرات  مهم   یارتگاه  ز هفت  از  کرت  ملک فخرالدین 
کاشی کاری مقبره ها هم می شده است. یکی از  نشانی از این آثار باقی نمانده، احتمالاً شامل 
دست آوردهای قابل توجّه در بررسی و مطالعۀ بنای فوشنج، رسیدن به این نکته است که این 
بنا نمونه ای از گسترش دامنۀ سبک کاشی های قالبی لعابدار با رنگ های مختلف در خارج از 
حوزۀ فرارود است. با این حال غیر از تشابه سبک کاشی کاری آن، مقبرۀ بنای فوشنج دارای سه 
ویژگی مشترک دیگر با بناهای تاریخی منطقۀ فرارود دارد: اول این که شکل و ساختار مقبره که 
به صورت چندلایه ساخته شده است، دوم این که استفاده از خط شکستۀ رقاع در کتیبه های 
کاربرد شعر فارسی در  یاد به چشم می خورد و سوم  که در نمونه های حوزۀ فرارود بسیار ز مقبره 

کتیبه های فوشنج و نمونه های حوزۀ فرارود است.
کاشی های به کاررفته در مقبرۀ فوشنج  که  این ویژگی های مشترک چهارگانه نشان می دهند 
در همان محل تولید نشده بودند. اگرچه حضور مقبره و بنای فوشنج، قلمرو جغرافیایی این 

1. See L. Golombek, “The Chronology of Turbat - I Shaikh Jām”, Iran IX (1971), pp. 27-44.

2. این ها عمدةً کاشی های زیرلعابی رنگ آمیزی شده هستند. امیدوارم بتوانم در آیندۀ نزدیک آن ها را نشر کنم.
3. T. Allen, “A Catalogue of the Toponyms and 2 Monuments of Timurid Herat” (Cambridge, Massachusetts, 
1981), p. 229.
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سبک از معماری را افزایش می دهد اما لزوماً به این معنی نیست که نمونه های مشابه آن در این 
حوزه رایج بوده و یا این که ممکن است در سایر مناطق خراسان یافت شود.

یادداشت برگرداننده
برخی از شخصیت هایی که در این مقاله از آن ها نام برده شده است:

شیرین بیکه آغا: خواهر امیر تیمور که آرامگاهش در مجموعۀ »شاه زنده« در سمرقند است.

شادملک آغا: خواهرزادۀ امیر تیمور که در مجموعۀ »شاه زنده« در سمرقند مدفون شده است.
او از جملۀ  آرامگاه شاه زنده: اشاره به مدفن قثم ابن عباس پسرعموی پیامبر )ص( دارد. 

کسانی ست که اسلام را به ماوراءالنهر برد و در یکی از آن نبردها کشته شد.
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تصویرها

)Pl. XI a(: فوشنج، پیش تاق آرامگاه محمد غازی
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)Pl. XI b(: فوشنج، آرامگاه محمد غازی، پیش تاق بنا
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)Pl. XII a(: قسمت داخلی بنا و مقبرۀ محمد غازی

)Pl. XII b(: نمای داخلی و قسمت چپیرۀ گنبد آرامگاه محمد غازی
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)Pl. XIII a(: نمای داخلی و چپیرۀ گنبد آرامگاه نظام الدین در عشق آباد

)Pl. XIII b(: فضای داخلی و چپیرۀ گنبد خانقاه جلال الدین احمد در رباط صاحب زاده
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)Pl. XIV a - b(: کتیبه های مقبرۀ محمد غازی در فوشنج

)Pl. XIVc - d(: فوشنج، کتیبه های مقبرۀ محمد غازی

)Pl. XV a(: فوشنج، کتیبه های لایۀ فوقانی مقبرۀ محمد غازی
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)Pl. XV b(: فوشنج، کتیبه های لایۀ فوقانی مقبرۀ محمد غازی

)Pl. XV c(: فوشنج، کتیبۀ فوقانی مقبرۀ محمد غازی
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)Pl. XVI(: فوشنج، تزئینات مقبرۀ محمد غازی

)Pl. XVII a(: فوشنج، آرامگاه محمد غازی، کاشی های مقبره
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)Pl. XVII b(: بخارا، سردر ورودی آرامگاه بویان قلی خان
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)Pl. XVII b(: کتاب خانۀ توپقاپوسرای استانبول، برگی به خط ابو اسحق بن حسین الیزدی در چهارم رمضان سال 
۷۷۷ق. )برابر با 2۷ جنوری سال 13۷۶م.(.
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)Pl. XVIII b(: سمرقند، مجموعۀ »شاه زنده«، قسمت چپیرۀ گنبد زیارت خانه



آرامگاه محمد غازی در فوشنج | 311311

)Pl. XVIII b(: سمرقند، مجموعۀ »شاه زنده«، آرامگاه گمنام 2
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)XIX(: موزۀ ویکتوریا و آلبرت، لندن، کاشی ۶3۶ - 1900 از آرامگاه بویان قلی خان در بخارا
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